
 

  "رهي "عندليب گلشن شعر و ادب 

  
وردكتر ابوالفتح داريوش صب                    ∗ 

مهناز بيات                    ∗∗ 

  

  چكيده 

بـا   اسـت كـه  شاعران دهة بيست تا پنجاه معاصر از نام آورترين رهي معيري يكي
تخيل هاي دور پرواز و شاعرانة خود  را  بـه تصـوير   ، گاه شگفت انگيزقريحة چشم گير و

و طنز هاي  بـديع   حتي  ترانه هاي  غزل وار  ، در كالبد هاي  انواع  شعرآن را كشيده و 
بر اثر بررسي هاي ژرف در آثار شـاعران  ، گذرره بيان كرده و در اين ، انتقادي و اجتماعي

نيـز دور  ، به ويژه سعدي و صـائب ، حافظ، مولوي، نظامي گنجوي، از تاثير  فرخي، بزرگ
  .نمانده است
خلاقـي و   دقايق  روحـي و ا ، آثار، به بيان موارد شايان توجه  زندگياين مقاله در 

ترانـه و طنـز   ، گاه هنري و ادبي رهي  در شـعر تحليل آثار و شناخت جاي، نقد، سرانجام
  .پرداخته شده است، معاصر
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  ري بر زندگي رهيگذ

چشمة نـوريم بتـابيم و بخنـديم    ما  

 ـ  1ريمما زندة عشقيم نمـرديم و نمي  
 

 مـاه  بهشـت هـاي دهمـين روز اردي  در هنگامة بهار و غوغاي پرنيان رنگ شكوفه
                                                                                                                             .ماه پس از درگذشت پدر متولد شدخورشيدي و شش 1288

، "تمو يد خلـو "، ملقب به "محمد حسن معيري"پدرش ؛ داز تبار فضل و هنر بو
"دو ست علـي خـان معيـر الممالـك نظـام الـدو لـه       "فرزند 

فـرو غـي   "گـان  ، از عموزاد2
عـارف  ، "بايزيد بسـطامي "عقاب ، شاعر و غزل سراي پرآوازة دوران قاجار و از ا"بسطامي

احمدخان مشير "، از نوادگان "فخرعالم"، ملقب به "بانو فخري حجازي"رباني و مادرش 
"السلطنه

  .بود 3
او را  ،ناميدند ولي به حرمت پدربزرگ خـانواده  "محمد حسن"با ياد پدر او را نيز 

"بيو ك"
                         .خواندندمي 4

 "ثـروت "آمـوزش خـو د را در مدرسـة    رهي در دامان مادري فرزانه، باليد و دورة 
ادامه  "دارالفنون"پس از گذراندن دورة ابتدايي، دورة متوسطه را در دبيرستان  .آغاز كرد

داد و چون هم زمان عشق به هنر شعر، موسيقي و نقاشي در او شكفت، بـه ايـن هنرهـا    
                                                                                                                                                                        .نيز پرداخت

هـاي  نوجواني موزون شده بـود كـه بـا تمـامي احسـاس بـه زيبـايي        او رفته رفته
 ـ   .نگريستپيرامون خود مي ، شـد  روههفده سال بيش نداشت كه با شكسـتي عـاطفي روب

  :طيفش آزرده گشت و بلبل طبع او اين گونه نغمه سردادخاطر ل
  آمـد كاش امشبم آن شمع طـرب مـي  

  آن لب كه چوجان ماست، دور از لب ماست
  

آمـد ويـن روز مفارقـت بـه شـب مـي        

5آمـد اي كاش كه جان ما بـه لـب مـي     
 

در هـر حـال و مقـام بـه     ، تـا پايـان زنـدگي   ، نشـين پس از سرودن اين رباعي دل
دن پرداخت و آثار گهربار قريحة او به گنجينة شعر و ادب معاصـر افـزوده   خواندن و سرو

                                                  .روزگارش بچاپ رسيد وزينِ هايمجلهها و در روزنامه شد و
خدمات دولتي خـود را در شـهرداري آغـاز كـرد و      پس از گذراندن دورة سربازي،

رفت و خدمات  منتقل شد و ديري نپاييد كه به وزارت پيشه و هنر 6سپس به ادارة نوغان
تازمان بازنشسـتگي در   گرفت وعات پيخود را با سمت رئيس ادارة كل انتشارات و مطبو

                                                                                                                                                                           .همين شغل بود
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  هـيچ گـاه از مطالعـه و شـر كـت در محـا فـل ا د بـي و         ، با وجود خدمات دولتي

وحيـد   "كه به رياسـت   "حكيم نظامي"در آغاز شاعري در انجمن ؛ هنگي باز نا يستادرف
  ر تصـحيح و مقابلـة آثـار   جسـت و بـا وحيـد د   كت ميشر، شدتشكيل مي  7 "دستگردي

"نظامي"
 .كاري داشتهم  8

انجمـن رو ابـط فرهنگـي ايـران و     ، هاي فرهنگستان ايراننجمنا او هم چنين در
  .داشتها همكاري انجمن موسيقي ايران و ديگر انجمن ، جامعة باربد، پاكستان

، سياسـي و اجتمـاعي او در   طنزهـاي انتقـادي  ، 1326تا  1321هاي در طي سال
  .شدچاپ مي "باباشمل"و  "توفيق" هايو روزنامه "تهران مصور" مجلة

داوود "بـه سرپرسـتي    "هـاي راديـو  گـل "در دهة پايان عمر خود نيـز بـا برنامـة    
"پيرنيا

  .كردآن را سرپرستي مي، پس از رفتن پيرنيا از برنامه همكاري داشت و 9
با آثـار شـاعران    اشدلي پيوستهشاعري كه هم؛ رهي به مفهوم گسترده شاعر بود

، صور خيال و ديگـر  هاتركيب، گزينش واژگان، او را در سرودن شعر، بنام و استادان ادب
سنج و با دقت ساخته بود، گاهي بيت يا مصراعي از شعر خـود را چنـدين   نكته، هاويژگي

   .داد، اجازة چاپ نميپسنديدداد و تا آن را نميبار تغيير مي
  :گويداين باره ميدر  10دكتر داريوش صبور

نيـروي  "گار طر دارم كه نزديك به يك سال بر روي مصراعي از قطعة ماندبه خا"
  ".انديشيد تا سرانجام آن را تغيير داد "اشك

  :نيز نوشته است  11دكتر غلام حسين يوسفي
بـا   .شـد رهي در لطافت طبع و دقت نظر چنان بود كه اغلب دچار وسـواس مـي  "

فته بود كه در تشخيص انـواع سـخن و   يم و جديد چنان تبحر يامطالعه در متون شعر قد
  12".رسيدكسي به پاي او نمي، هادقايق هر يك از اختصاصات آن

تـا جـايي كـه تـا     ، رهي در انتخاب تخلص شعري خود نيز گرفتار همين دقت بود
تـا ايـن كـه     .كـرد با نام بيوك امضا مي  را اشعارش نداشت و تخلص شعري 1313سال 

"رهـي "تخلص
اسـتاد اميـري فيـروز    "بـه تاييـد   ، را كـه گويـاي سرشـت آزادة او بـود     13

"كوهي
  .برگزيد ،وست نزديك خود، د14

"لشـعراي بهـار  املـك "رهي در عرصة ادبيات با استادان بزرگي چـون  
 وحيـد "، 15

"پژمان بختياري"، "اميري فيروز كوهي"، "دستگردي
"هوشنگ ابتهاج"، 16

فريـدون  "، 17

"مشــيري
ــانيگل"، 18 "چــين مع

"ابوالحســن ورزي" ،19
ــي دشــتي"، 20 "عل

ــران  21   و ديگ
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پژمـان    ،گلچـين معـاني  ، اميري فيروزكـوهي  ،اما ارادت او به دوستانش، نشيني داشتهم

   .ديگر بود يبختياري و علي دشتي چيز
  :ابيات زير نمودار علاقة سرشار و محبت قلبي رهي به آنان است

  امير بي روي گلچين و! لب فروبستم رهي
  

  شيوة باد سحر غنچه گشايي است، رهـي 
  

  زان بادة صافي كه دهد مستي جاويـد 

  از باده بـود مسـتي رنـدان و رهـي را    
  

  22امدر فراق هـم نوايـان از نـوا افتـاده     
  

  23شعر پژمان بگشـايد دل پژمـان مـرا   
  

  لبريز چـو ميخانـه بـود خامـة دشـتي     

  24سرمست كنـد گفتـة رندانـة دشـتي    
 

نشـين و نـوايي    نگـاهي دل ، چشـماني دريـايي  . زيبا داشـت رهي سيما و سيرتي 
ــوينــدة صــا فــي انديشــه و سرمــوزون كــه نما ــا كيــزگيش . دشــت پــاك او ب   نظــم و پ

   .زد همگان بودنظير و زبانبي
نه تنها دوستان و آشنايان و كساني كـه   .رهي انساني بود به مفهوم راستين كلمه

پـاكي  ، تابيدنـد رت و محبوبيت او را بـر نمـي  بلكه تنگ نظراني كه شه، شناختنداو را مي
   .مهرباني و فروتني او را باور داشتند، كينه، دل بيآرامش روح، سرشت

  

ديگـران را  ، نواز خودخند دلورزيد و با لبمي او سرو آزادي بود كه به همگان مهر
  :خوا ندبه سوي خويش مي

  برخــاطر آزاده، غبــاري زكســم نيســت
  

  روشـنم زآن روي به چشم اهل نظر صبح 
  

  25اي از خار و خسم نيستسروچمنم، شكوه 
  

  26رويي عالم زنوشخند من استكه تازه
 

  

، رو در زمـان حيـات  از اين، بود كه سوداي جاه و مال نداشت وارسته يرهي عاشق
جلـد كتـاب    1665جلـد كتـاب نفـيس خطـي و      22ختة فرهنگي خود را كه شامل اندو

كه    –طعه اشياي شخصي، به كتاب خانة مجلس شوراي ملي راه با هفت قهم، چاپي بود
  .هديه كرد  –كرد جا خدمت ميپس از بازنشستگي مدتي در آن

 .دواج نداد، به او مجال ازبندي به هنررهي غرق در هنرش بود و شايد همين پاي
  .داشتست ميفرزندان برادرش را بسيار دو ،با وجودي كه فرزندي نداشت

  : گويداز خاطرات كودكيش مي، برادر زادة رهي، "معيريرخ گل "خانم 
شـعري از رهـي در روزنامـه    ، ن روزها كه تازه خواندن و نوشتن آموخته بـودم آ "

  : شدگونه آغاز ميديدم كه اين

  27ايمن كيستم؟ زمردم دنيا رميده
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 داني كـه تو چه طور نمي: اي به عمو نوشتم و گفتمنامه، با تمام شيطنت كودكانه

در همان زمان رهي هم كارت پسـتالي   .هستي؟ تو عموي من و نوة معيرالممالك هستي
  : برايم فرستاد و پشت آن نوشت ،را كه عكس دو گربة ملوس روي آن بود

ــي ــو ! اي گلـ ــان عمـ ــت جـ   اي راحـ

  چشم تو ميشـي چـو ايـن پيشـي بـود     

  ات دادم كـــه شـــيطاني كنـــيگربـــه
  

ــو    ــتان عمـ ــت گلسـ ــل رويـ   اي گـ

ــو م ــا ت ــه را ب ــودگرب ــر خويشــي ب   گ

ــي   ــاني كن ــه رقص ــا گرب ــر باب "به
٢٨  

 

داران گاه يـادي از نـام  گه، رهي در سفرهايي كه در داخل و خارج از كشور داشت
در  .داشـت نمود و ارادت خويش را به روح ملكوتي آنان تقديم مـي گذشتة ادب و هنر مي

جـوار  هاي هـم تر خود را با مردمـان كشـور  اين سفرها بود كه راه آشنايي و دوستي بيش
داران ادب فارسي در كشورهايي چون افغانسـتان و  هر چند كه اهل ذوق و دوست؛ گشود

آشنا شده بودنـد   هامجلهها و پيش از اين با او و هنر شاعريش از طريق روزنامه، پاكستان
   .بخش محافل آنان بودزينت، هاي گرامافونبه صورت صفحه ،هاي اوو ترانه

بـه   1324بهشت در اردي، هاي او بودو نازك خيالي 29 "ئبصا "رهي كه شيفتة 
و بـه   را براي آن شـاعر صـاحب سـبك سـرود     "گلبانگ رود"اصفهان سفر كرد و سرودة 

  :آستان او هديه كرد
  نواي آسماني آيـد از گلبانـگ رود امشـب   

  زبس برتربت صائب، عنان گريـه سـردادم  
  

  بيا ساقي كه رفت از دل، غم بود و نبود امشـب  

  30رهي از چشمة چشمم، خجل شد زنده رود امشب
 

خورشـيدي و   1336سفر او به قونيـة تركيـه در سـال    ، از سفرهاي خارجي رهي
"الدين بلخيمولانا جلال"ديدار بارگاه ملكوتي عارف و شاعر شوريده حال بلخ 

در . بـود  31
   :گونه نغمه سردادآن سفر رهي را شوري فرا گرفت و در فراق ملاي روم اين

  گفتم چو غنچه خنده زنـم  در ديـار تـو   
  

  32دردا كه غرق گريه شدم بر مـزار تـو   
 

قـلاب كبيـر اتحـاد جمـاهير     كت در جشن چهلمـين ان ، شراز ديگر سفرهاي رهي
الكسـاندر  "گاه شـاعر ملـي روس   او در اين سفر از آرام .بود 1337بق در سال شوروي سا

"پوشكين
  : سرودرا  "پو شكين"بازديد كرد و شعر  33

ــو را درود! اي پوشــكين   درود فرســتم ت
  

  34و زاهل دل پيـام رسـانم تـو را پيـام     
 

  

بـه دعـو ت    1341به ايتاليا و فرانسه سـفر كـرد و در سـال     1338رهي در سال 
خواجه عبدالـه  "گذشت دولت افغانستان براي شركت در مراسم يادبود نهصدمين سال در
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"انصاري

را به ياد آن عارف وارسته زمزمـه   "پير هرات" به آن كشور سفر كرد و سرودة 35
  :كرد

  بخت نافرجام اگر با عاشقان يـاري كنـد  

  آيـد رهـي  از ديار خواجـة شـيراز مـي   
  

  يار عاشق سوز ما ترك دل آزاري كنـد  

  36تا ثناي خواجه عبداله انصـاري كنـد  
 

گرد استقلال براي شركت در جشن پنجاهمين سال 1346رهي بار ديگر در سال 
ناگهان بـا دردي  ، رهي كه با شو ق تمام راهي اين سفر شده بود .جا رفتنستان به آنافغا
پـس از  . رو شد و نتوانست سفر خود را بانجـام رسـاند و بـه ايـران بازگشـت     هكاه روبجان

مدتي كوتاه در همان سال به سفارش پزشكان بـه انگلسـتان سـفر كـرد و تـن بـه تيـغ        
ات ثمر نبخشيد و رهي رنجور و نـاتوان بـه ايـران بـاز     ولي متاسفانه معالج، جراحي سپرد

  .گشت
رهي در بستر بيماري به يادآورد كه شانزده سال بـيش نداشـت كـه بـه بيمـاري      
سختي مبتلا گرديد، طوري كه پزشكان از او قطع اميد كردند و او با توسل بـه ائمـة اطهـار از    

پناه برد و بهبوديش را از آنان طلـب   اينك وقت آن بود كه بار ديگر به آنان. بيماري شفا يافت
  :سفر كرد و با دل شكستگي تمام زمزمه كرد) ع(به بارگاه ملكوتي امام رضا . كند

ــته ــده فروبســ ــانديــ   ام از خاكيــ

ــد    ــدايي دهن ــرده ن ــن پ ــايد از اي   ش

  هــر كــه بــر او نــور رضــا تافتــه     

ــان او   ــل غلامـ ــيم؟ از خيـ ــن كـ   مـ

  بـــا تـــن رنجـــور و دل ناصـــبور   
  

ــوة افلا  ــرم جلــ ــا نگــ ــانتــ   كيــ

ــد    ــايي دهن ــه ج ــم راه ب ــك نفس   ي

ــه  ــا يافتـ ــنج رضـ ــود گـ   در دل خـ

ــان ا و   ــه دام ــوده ب ــب س ــت طل   دس

ــتم از راه دور  ــاره از او خواسـ   37...چـ
 

نـواي رهـايي در گـوش    ، يش خواندنـد فلاكـي خـو  با سفري كه رفت او را به بزم ا
  .جانش زمزمه كردند و پرندة آشيان گم كردة قدسي را به وصال رساندند

خورشـيدي سـراي خـاكي را در     1347آبـان   24روز جمعه  5/3اعت رهي در س
  .ي معشوق ازلي به پرواز درآمدح پاكش به سوتهران وداع گفت و رو

شـهيد  (سـالار   از مسجد سـپه  1347آبان  27شنبه باران او صبح روز دوپيكر گل
صـبح بـه    11كت داده شد و در سـاعت  حر به طرف مقبرة ظهيرالدولة تجريش) مطهري

  .ك سپرده شدخا
حـك  ، بر سنگ مزار رهي مثنوي غم انگيزي كه خود در زمان حياتش سروده بود

  :هاي بعدي ساية عمر درج گرديدو بنا به و صيت خودش در چاپ
  گــــذر كــــز راه يــــاري  الا اي ره

  در اين جا شاعري غمناك خفتـه اسـت  

ــي     ــا م ــت م ــر ترب ــدم ب ــذاريق   گ

  رهي در سينة اين خـاك خفتـه اسـت   
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ــاك  ــينة چ ــا س ــل ب ــو گ ــه چ   فروخفت

ــا را   ــكي داغ مـ ــرهم زاشـ ــه مـ   بنـ

  بــزم افــروز بــوديمهــا شــمع بــه شــب

ــا را    ــت م ــزاري نيس ــمع م ــون ش   كن

ــم  ــا ه ــا م ــينه ب ــوز س ــنزس ــي ك   ره
   

  فـــروزان آتشـــي در ســـينة خـــاك

ــدا را     ــش، خ ــراين آت ــي ب ــزن آب   ب

ــوديمكــه از روشــن   دلــي چــون روز ب

ــا را    ــت م ــاري نيس ــام ت ــراغ ش   چ

  38چو ديدي عاشـقي، يـاد رهـي كـن    
 

   آثار رهي

ي از طبع گهربار و شـاعرانة رهـي و   يهاهاين مجموعه كه تنها برگزيد: ساية عمر
مـورد ابيـات    18ربـاعي و   19، قطعـه  16، مثنوي و منظومه 9، تغزل 4، غزل 97شامل 

 1344هـايش در سـال   منـدان سـروده  پـس از اصـرار دوسـتان و علاقـه    ، نده اسـت گپرا
توسـط انتشـارات اميركبيـر    ، سـنج گر سخنژوهشپ، "علي دشتي"خورشيدي با مقدمة 

  .فرصت نشر يافت
تبـار فروغـي بسـطامي     رهـي كـه از  : مقدمة ديوان غز ليات فرو غي بسطامي

اي بـه سـال   مقدمـه  "منصور مشفق"بر تصحيح ديوان فرو غي به اهتمام ، رفتبشمار مي
بسـطامي  گـاه فروغـي   سـبك و جـاي  ، خورشيدي نگاشته و اندكي پيرامون نياكان1336

  .سخن گفته است
  ، نشـرية  انجمـن ادبـي صـائب     و رهي در گردآوري مطالب باغ صائب: باغ صائب

   .و آثارشان پرداخته استگوي به معرفي اديبان و شا عران پارسي ،كاري داشتههم
ها بدينتوان هايي تاليف گرديد كه از آن جمله ميبعد از رهي دربارة آثار او كتاب

  : اشاره كرد
پـس از او  ، ها و اشعار چاپ نشدة رهي استترانه، اين اثر كه شامل طنزها: دهآزا

اي از خـودش و  آوري و بـا مقدمـه  جمـع  "علي معيـري سر هنگ حسن"توسط برادرش 
   .خورشيدي منتشر شد 1348در سال  "دكتر تقي تفضلي"نقدي از 

 8، كنـده اابيـات پر  قطعـه و  17، غزل ناتمـام  2، غزل 34، قصيده 17آزاده شامل 
كـه   "بـه يـاد رهـي    "ترانه است كه با  بخشي به نام 23و  شعر روز 41، چكامه 9، تغزل

بـه  ، انـد داران ادب در رساي رهي سرودهكه دو ست قطعه عكس و تعدادي شعر 7شامل 
  .رسدپايان مي

جاودانة محمد حسن معيري، رهاورد رهي، گل هـاي جاويـدان، كليـات    

      . ...رهي، طنز هاي رهي و
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  شعر رهي

عصـران   ترديد يكي از شاعران خوش ذوق معاصر كه گوي سبقت را از ديگر همبي
خــود ربــوده و در شــعر ســنتي دري رســتاخيزي پديــد آورده و در پيــروي از متقــدمان 

  .است "رهي معيري" پيروزمند و سرافراز از ميدان وسيع شعر و ادب بيرون آمده،
و تامل هوشيارانة وي در اشعار بزرگاني چـون   عران پيشينثار شاآشنايي رهي با آ

"سعدي"
"حافظ"، 39

"بابا فغاني شيرازي"، "نظامي"، "صائب"، "مولانا"، 40
سازندة .. .و 41

  .پيكرة استوار و دل رباي اشعار وي شد
، نشين كه خواننـده را سـوار بـر امـواج نـرم     گوش نواز و دل، اشعاري خاطر فريب

 .بـرد ها پيش ميتا آن سوي شگفتي ،احساسات شاعر ناورِاقيانوس په شكستملايم و بي
به شگردهاي برجسـته   ،علاوه بر شناخت او از موسيقي، نواي موزون حاكم بر اشعار رهي

هـاي  وزن شـعر و بحر (هاي چهارگانـة بيرونـي   سيقيو ظريفش در بكارگيري و تلفيق مو
روف و قـوافي درونـي بـه    تكرار ح(موسيقي دروني ، )قافيه و رديف(موسيقي كناري ، )آن

نيـز  ) بـديعي زنـده  صنايع بكارگيري (و موسيقي معنوي ) موارنه و جناس، صورت ترصيع
   .بستگي دارد

 يبه غزل عشـق ، آزمايي كردهاستادانه طبع، هاي سنتي شعررهي كه در همة قالب
  .شناسندسرا ميبه عنوان شا عر غزل ورزيد و به همين سبب او رابيشتر مي

   :علي د شتي به گفتة 
ن بشمار آورد كـه در اقتفـاي شـيخ    اخرأسرا از متتوان چهارمين غزلرهي را مي"

معتمدالدولـه نشـاط   ، هلالي و فروغي در سادگي و روانـي ؛ اندموفق بيرون آمده) سعدي(
شـود و رهـي معيـري كـه  بـه      هاي وي ديده مـي لاصفهاني كه پختگي حافظ نيز در غز

زيـاد   يتفاوت آشكار كه به حـد  اين ولي با، ديك شده استنز) سعدي( غزل حريم استاد
   42".شودهاي وي ديده ميسرايان سبك هندي در گفتهنازك خيالي غزل، و محسوس

ي را از حـال و هـواي زيبـايي و    سعدي، سـخن و بستگي رهي به آثار عشق و دل
وسـتان  ب نسيم با طراوت شعرشة سخن او برخوردار ساخته تا جايي كه در فصاحت شيو

شـيخ  اجـل در    "سـهل ممتنـع  "مانند بي و گلستان سعدي وزيدن گرفته و گويي شيوة
  .هايش متجلي شده استغزل

دلان درد بـي ، رهي به مانند پيشواي شوريدة خـود چـون عاشـقي سـوخته جـان     
  راه بــا هــم، دلــي كــرده و بــا ســادگي و روانــيسرگشــته را بخــوبي درك و بــا آنــان هــم

  :خود چنين سروده استهاي ويژة نوپردازي
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  تو تماشاگه خلقـي و مـن از بـادة شـوق    

  به سراپاي تو اي سرو سـهي قامـت مـن   
  

  مستم آن گونه كه ياراي تماشايم نيست 

  43كز تو فارغ سرمويي به سراپايم نيست
 

    : حسين يوسفي نوشته استدكتر غلام
فـت  اني بتراشي كلمـات و تركيبـات و نرمـي و مـوزو    در شعر رهي، همان خوش"

  44".شودفت مييا، ستا سخن كه در غزل سعدي مشهود
او را بـه  ، گيـر پـذير و چشـم  دل هر شـيوة ، يابدذوق رهي كه در يك جا آرام نمي"
در حـالي كـه سـخت    . كنـد ناخودآگاه با آن طبع آزمايي مي ياخواند و خودآگاه خود مي

هاي نازك خيالي ها وگوشة چشمي به صائب دارد و مضمون آفريني ،شيفتة سعدي است
فت و لطافت آن رنـگ و بـويي   كند و به ظرا همانند او را چاشني شيوه و زبان سعدي مي

  45 :"گرفتار آيد آن كه به فروافتادگي و پيچيدگي معنيبي، دهدديگر مي
  بود لرزان شعلة شمعي در آغوش نسـيم 

  پاي سروي، جويباري زاري از حد برده بود
  

  آمد به يـاد لرزش زلف سمن ساي توام  

  46هاي هاي گريه در پاي توام آمد به ياد
 

  :47به عقيده دكتر شفيعي كد كني
تركيبـي  ؛ غزل رهي اعتدالي است ميان شاعران هندي و شاعران اسلوب سـعدي "

ايـن رو   از .است از عشق و تخيل شاعران عصر صفوي با نوعي شستگي و سـلامت الفـاظ  
  48".فتاي نابجا ياتوان كلمهكمتر مي ست وآهنگ ايك دست و هم هابيت ،در شعر او

تـوان  هـاي رهـي مـي   لهاي حافظ را نيز در غـز لرسايي كلام و حسن تركيب غز
چنان كه از حيث پختگي و ظرافت مثل اين است كه رهي در وقـت سـاختن ايـن    «؛ ديد

ة بـاد  "ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت"نشيني با ها حالي پيدا كرده كه با رهگونه غزل
كـز او پختـه شـود    "صا ف  ده و در اين احوال از آن مينشين بودمي هم، زدهيمستانه م
اي از اسـرار عشـق و   جامي زده و دلش مخزن اسـرار عشـق گرديـده و شـمه     "هر خامي

  »49.سرا پا آتش شده است ومستي را بيان داشته 
  دوش تا آتـش مـي از دل پيمانـه دميـد    

  

  50دميـد خانه نيم شب صبح جهان تاب زمي 
       

يـادآور شـيوة   ، خروش رهي پس از سعدي و حـافظ و صـائب   هاي پرجوش وغزل
هاي رهي و شيوة تعبير او در آميختـه  دم گرم عارف بلخ با برخي غزل"؛ مولانا نيز هست
هـا  گونـه غـزل  ايـن  .گوياي حال و هواي عرفاني و وارسـتگي روح اوسـت  ، و با زباني شيوا

"هاي شيخ استن از شيوه و فضاي غزلويژه دارد كه بيرو يتشخص
51:  

  اي زان  مي كه بي خويشم كندساقي بده پيمانه

  خواهي دهدنور سحرگاهي دهد، فيضي كه مي

  

  تر از پيشم كنـد برحسن شورانگيز تو عاشق 

  52با مسكنت شاهي دهد، سلطان درويشم كنـد 
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  ،35ابـا فغـاني  ب ،ختة شـيراز هي، حال و هواي شاعر دل سوهاي رگاهي هم از غزل
  : تراودمي

  نسيم وصل به افسردگان چه خواهد كرد؟

  به من كه سوختم از داغ مهرباني خـويش 
  

  بهار تازه به برگ خزان چه خواهد كرد؟ 

  54فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد كرد؟
 

ي آبـرو : نهـايي شـگرف و صـوري خيـالي چـو     هاي رهي به تركيبدر ميان غزل
  ، سـاي  زلـف سـمن  ، فصـل شـباب  ، سـوز رنـد عافيـت  اقبال شرر،  گر،حي، طالع بازيصرا
  انگيـزي  خـوريم كـه بـر طـراوت و  دل    برمـي دسـت  بانگ عاشقانه و بسـياري از ايـن   گل
  ، هـا ثيرپـذيري أنمايد كـه رهـي بـا تمـام ت    افزايد و با اين حال چنين ميهاي وي ميغزل
                                   .ديگر يچنان رهي است نه شخصهم

  شــقانه ســرايي ســعدي را بــا شــور و حــال عرفــاني مولانــا و  رهــي ســادگي و عا
بـديع و شـگرف    ياه ـقالب تركيـب  بههاي خيالي صائب درهم آميخته و پردازيمضمون

                                                             .هايي ناب آفريده استلخود شكلي تازه بخشيده و غز
قطعـه و  ، مثنـوي و منظومـه  ، قصـيده ، كه در تغزل ي نه تنها در سرودن غزل،ره

  .باعي نيز طبعي روان و چيره داردر
  : به گفتة اميري فيروز كوهي

خوردار اسـت كـه اغلـب  بـا ابيـات      حت برمثنويات رهي تا آن حد از كمال فصا"
يم بـه زبـان حكـيم    ها از گويندگان قدشود و بعضي از آنبرگزيدة ايرج  ميرزا مشتبه مي

تقليـدي درسـت از كـلام     ،قصايدش در كمال سادگي و شيريني. نمايدنظامي نزديك مي
   55".استغزنوي  گويندگان عصرفرخي و 
گزينـد و در همـان آفـاق    ديگر بر مـي  ايهق و زبان رهي در سرودن تغزل شيوذو

"فرخي"آور چون نام يسبك خراساني و با روش شاعران
بـا همـان    57 "امير معـزي "و   56

                                                   .آهنگي سروده شده استرواني و خوش، سادگي
تراش و صيقل يافته بيان ان خوشگژآور را در قالب وانشاط يرهي مضامين تغزلي

  :نموده كه گوياي ابتكار و خلاقيت هنري اوست
  !بنفشه زلف من، اي سرو قد نسرين  تـن 

  زي تو فرسـتادم و خجـل مانـدم    بنفشه
  

  كه  نيست چون سر زلفت بنفشه و سوسن 

  58كه گل كسي نفرستد به هديه زي گلشن
 

با آن كـه   .را دارد "فرخي"شيريني و بلنداي كلام ، سادگي، بيان رهي در قصيده
هـاي بـديع   ، تشـبيهات و آرايـه  كه كمتر آميخته با لطايفـ قصايد او در سبك خراساني  
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بي آن  نمايان سازد، هباز هم رهي توانسته قدرت آفرينش خود را در قصيدـ   تكلامي اس

  :كه از شكو ه قصيده دور بماند
  بهار آمد و شد بـاغ، رشـك عـارض يـار    

  ستاده سرو به بستان چو لعبـت كشـمير  
  

  بيار ساغر مـي، اي بـه روي، رشـك بهـار     

  59شكفته سوري در باغ چـون بـت فرخـار   
 

نيز قصايدي با شكوه ) ع(و امام رضا) ع(حضرت علي، )ص(مبررهي در ستايش پيا
  :مذهبي اشاره كرده است ياهديني و تلميح ياهها به برخي تعبيرسروده كه در آن

  شاه دين خواجة لولاك، محمد كه دو كون
  

  امير خندق و صفين، علي كه چرخ بلنـد 
  

  60بر ميان بسته چو جـوزا كمـر چـاكريش    
  

 ـ     61وزا وارميان به طاعت او تنـگ بسـته ج
 

"مسعود سعد"ثير مضامين بلند أگاهي نيز رهي تحت ت
قرار گرفتـه تـا جـايي      62

  :اي از او سروده استرا به پيروي قصيده "زنداني حصار ناي"كه قطعة 
  سخني ساز كن ستاره شـكوه ! سخنورا

  بخوان چكامة مسعود تـا عيـان بينـي   
  

  كه هر سخن نه به گردون برد سخندان را 

  63وزان و آه سـوزان را نشان اشـك فـر  
 

توان  ها و قطعات او مياز ميان منظومه "خالق خمسه"ستايش رهي  را نسبت به 
طراوت تعبير نظامي را كـه  كيب و متانت تر، مهارت توصيف، هامنظومه رهي در؛ دريافت

بطـوري كـه سـخن و    ، بكار بـرده اسـت  ، ترين مقتداي هنري اوستپس از سعدي بزرگ
"سو گند"هاي در منظومهمضامين شعري او 

"ريـزه سـنگ "، 65 "گل يخ"، 64
مـريم  "و  66

"سپيد
   .تر برخوردار گشته استبيش ياز تازگي و طراوت 67

كارهاي توصيفي رهي است كه شاعر هنرمند توانسته از شاه "خلقت زن"منظومة 
  :در كمال استواري به تصوير كشد، يك انديشة لطيف را در قالبي موزون

ــ   و گيتـــي را بنـــاكردجهـــان داور چـ

ــزاي او را  ــد اجــ ــا كنــ ــا تــ   مهيــ

  ز دريــا عمــق و از خورشــيد گرمــي   

ــت    ــان اس ــاغ جه ــل ب ــو گ ــر زن ن   اگ

  

  هـــا كـــردپـــي ايجـــاد زن انديشـــه 

ــو را    ــگ و ب ــل، رن ــه و گ ــتاند از لال   س

ــل   ــختي، از گ ــن س ــي زآه ــرگ نرم   ب

  68...چرا چـون خارسـرتا پـا زبـان اسـت     
 

"وي اشكنير": رهي در قطعات استوار و بديع خود چون
"گـر نابينا و ستم"، 69

70 ،

"شاخك شمعداني"
"آتش"و  71

نيز قريحة پربار خويش را نمايان ساخته و بـه زيبـايي    72
  .است فريني كردههنرآ
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 ـ       ، منظومـة ملي داشـت أشاعر نامي و فرهيخته كه در ادبيـات غيـر پارسـي نيـز ت

"راز شب"
"دادگان مندل"و  73

"يسهاي بيليتترانه"را به پيروي از   74
شاعرة يونـاني  ، 75

"دل من"و قطعة 
  .شاعر روسي سروده است، "سوركف"را به اقتباس از منظومة  76

   طنز رهي

رهي كه نمايشي است از دنيـاي لطيـف و رنگارنـگ عواطـف و      در كنار اشعار ناب
ن روزگـار  ادن طنز نيز يكي از سرآمد، نبايد از ياد برد كه در كار سروتخيلات شاعرا نة او

   .بودخويش 
"خــدا ده "در واقــع رهــي ماننــد   

"گيرخــان شــيرازي  ميــرزا جهــان  "، 77
78،  

"الـدين گيلانـي  فسيداشر"
"اكبـر طـاهرزاده  ميـرزا علـي  "، 79

"ابوالقاسـم حالـت  "، 80
81 ،

"حسين توفيق"
"ابراهيم صهبا"، 82

"كيومرث صابري"، 83
"كـريم فكـور  "، 84

و بسـياري   60
  جسـته و  ي بريهـا ن معاصـر بـود كـه گـام    تـرين طنزسـرايا  ديگر، از پركـارترين و شـجاع  

  .گير در شكوفايي شعر طنز اين دوره برداشتچشم
هاي مسـتعار  هاي دهة سي با نامدار خود را در ساليه و نيشرهي اشعار طنز پرما

 هـاي در روزنامـه  "گـو شـه گيـر   "و  "رك گـو "، "حـق گـو  "، "شاه پريـون "، "زا غچه"
حسـين و  "بـه مـديريت    "تـو فيـق  "، "ايهمهندس رضـا گنج ـ " به مديريت "باباشمل"

اطلاعـات   ،"مهنـدس عبدالـه والا  "به مديريت  "تهران مصور"مجلة ، "محمدعلي تو فيق
  .كردو برخي ديگر از نشريات معتبر روز منتشر مي "هفتگي

آغاز شد كه خواندن چگونگي آن  1322شمل از سال بامة باكاري رهي با روزناهم
  : خالي از لطف نيست

، مي كه رهي رياست دفتر ادارة كـل پخـش وزارت پيشـه و هنـر را داشـت     هنگا"
شمل را گرفته بود، بـراي انجـام   تازه امتياز انتشار روزنامة بابااي كه گنجه روزي مهندس

اي كـه از ديـدار رئـيس    گويا گنجه .كاري به آن اداره رفت و رهي جواب لازم را به او داد
  :امة باباشمل به طنز نو شتادارة كل ناكام مانده بود، در روزن

يكـي از  ، يكي از دكترهاي مادرزاد و قلابي كه در اثر داشتن روابط با يكي از وزرا"
از ، را تيـول كـرده و دربـاري بـراي خـود تشـكيل داده      ) پيشه و هنر(ادارات تيشه و تبر 

 جـوان بلنـد  ، ها را به حاجب و دربـان فتن آنپذيرفتن مراجعه كنندگان خودداري و پذير
  .واگذار نموده است، زا غ خودقد و چشم
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نـويس باباشـمل   گشته به خفيهيكي از رنود كه از ديدار آقاي رئيس نوميد بر مي"

هـاي حـاكم   خانها هسـتند، خـدا پـدر   ال حكومت دموكراسي اينماگر ع: گفته است كه
  86".سابق را بيامرزد

باباشـمل فرسـتاد كـه     د و به دفتر روزنامةي را سروقطعة طنز، سخدر پارهي هم 
  : بهنگام چاپ شد

ــرتيم   ــان كــ ــمل زجــ   داش باباشــ

ــداني   ــي نخنـ ــا را گهـ ــو مـ ــر تـ   گـ

  گفتـــه بـــودي كـــه در ادارة خـــويش

ــويي    ــج خ ــا و ك ــن كج ــا م ــش رض   م

  زاغ چشـــــم و بلندقـــــد باشـــــم
  

ــرتيم    خـــوش و خنـــدان زدولـــت سـ

ــاني    ــا فـ ــاط مـ ــردد نشـ ــاك گـ   پـ

ــه  ــب  الدولـ ــش حاجـ ــن درويـ   ام مـ

ــرش   ــي و تـ ــدي و تلخـ   رويـــيتنـ

ــان ب ــه بــد باشــم    ج   87...ابــا ولــي ن
 

اي از رهي عذرخواست رونق روزنامة باباشمل بالاگرفت و گنجه، با انتشار اين شعر
   .كاري كردو از او درخواست هم

دبـي و سياسـي   هـاي ا ا و انديشهههاي رهي كه در قلمرو طنز داراي ابتكارسروده
روزگار او و پـس از آن قـرار    مورد استقبال مردم و طنزسرايان، ي بودبسيار موثر و متنوع

   .گرفت
طنزهاي انتقادي رهي تلخ و شيرين و نزد يك به زبـان محـاورة مـردم روزگـار او     

، مرفاي مفهـو طنزهايي كه در ژ؛ راه با كنايه و ايهام و دور از صنايع پيچيدة ادبي استهم
روشـن از  دارد و تصـويري  آن روزگـار وامـي   آدمي را به انديشه در امور مملكت و جامعة

  . نمايدت مردان ميلنابساماني و كارشكني دو
بسياري از اهل ادب و شاعران معاصر از جمله استاد  فيروزكوهي و دكتـر مظـاهر   

  : كه بر اين باورند  88مصفا
، سرا موفـق گشـته اسـت   سرايي شهره و به نام شاعر غزلبا اين كه رهي در غزل"

زنـد و ايـن شـبهه را    هايش هم جلو مـي زلطنزهاي او گاهي به قدري قوي است كه از غ
   .سرايي و شعر جديآورد كه رهي در طنز شهرت دارد نه در غزلپيش مي
توريه و ايهام برخوردار و در حد كمـال و   صنعت و فكاهي رهي از اشعار انتقادي"

  89".زندشيوايي است و پهلو به پهلوي قطعات سوزني و شهاب تُرشيزي مي
نام كسـاني كـه در شـعرش    داشته است و با نيز تبحري خاص سازي هرهي در واژ

د توان افراد مـور با دشواري مي يبĤساني و گاه يكه گاه هايي ساختهواژه ،برخورد داشته
   :نظر او را شناخت

ــن    ــه مك ــف پنج ــا حري ــان ب ــه ج   بچ
  

  90صـاف خـويش  رنجـه مكـن    " ساعد " 
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ايـران در سـازمان ملـل     نماينـدة ، "ايعبدالحسين ساعد مراغـه "اشاره به : عدسا

  .است
  چو مار دوش "فريدون"بدخواه جان تسُت 

  

  91جان شدي چو تكيه بر آن جانور كنـي بي 
 

   .از اهل سياست وقت: فريدون
، ربـاعي ، مثنـوي ، قطعـه ، قصـيده ، ناگون شعر فارسي از غزلوهاي گرهي در قالب

تأملي بر اشعار . روده استآثار ارزشمند طنزآميزي س.. .تركيب بند و، ترجيع بند، دوبيتي
هر  .ها مربوط به مجلس و نمايندگان مجلس استتر آندهد كه بيشطنز رهي نشان مي
ادبي و خصوصي نيـز آثـاري در زمينـة    ، وطني، اجتماعي، ل اقتصاديئچند رهي در مسا
   .طنز سروده است

 .اجتماعي رهي اسـت  –شعرهاي انتقادي  يكي از زيباترين "طبيب و بيطار"قطعة
   :كندميانگيزة رهي را از سرودن اين شعر اين گو نه بيان  آقاي دكتر داريوش صبور

، رفـتم ) جمهـوري (روزي كه براي ديدن رهي به پيشه و هنر در خيابان نـادري  "
 يجودي كـه نـزد طبيبـان   به من گفت با و. بردنج ميرمتوجه شدم كه رهي از دل دردي 

به او دادم و پـس از چنـد روز كـه دوبـاره او را      قُرصي .بهبودي حاصل نشده ،رفتم بسيار
متي كامل كرد و گفت در قبال لطفي كه به مـن كـردي شـعري برايـت      ، اظهار سلاديدم

ايـن قطعـه را كـه     ،بـودم  "دنياي جديد"ول مجلة ؤمن هم كه در آن زمان مس .امسروده
ي نيـز از رهـي   ياههر چند پس از آن انتقاد ،چاپ كردم، گير رهي بودنمايندة ذوق چشم

   ".شد
    

"طبيب و بيطار  "
92  

ــگ   ــا رن ــرخ مين ــور چ ــري از ج   عم

ــگ    ــودم زنـ ــة وجـ ــت آيينـ   يافـ

  تــار شــد ديــدگان روشــن بــين    

  چـو موشـي نحيـف گشـت و نـزار     هم

  آزمـــــودم همـــــه طبيبـــــان را

ــان  ــه و طبابتشــ ــار آن جملــ   كــ

ــه حكيمــي خبــر زحكمــت داشــت    ن

  پـــيش بيطـــار رفـــتم آخـــر كـــار

ــت  ــفابخش دام و دد بگرفــ   آن شــ

ــي  ــرد  بـ ــلاج دردم كـ ــل عـ   تأمـ

  رنجـــه بـــودم زرنـــج بيمـــاري    

  از جفـــــاي ســـــپهر زنگـــــاري

ــاري   ــل نـ ــان گـ ــد چهرگـ   زرد شـ

ــرواري   ــاو پـ ــو گـ ــه چـ ــن فربـ   تـ

  داريهــــاي بــــه در شــــفاخانه

  كـــار بوزينـــه بـــود و نجـــاري    

  نــــه پرســــتاري از پرســــتاري  

ــاره ــاري چــ ــتم زناچــ   اي خواســ

ــتم و  ــاريدســ ــتم از گرفتــ   رســ

  خــواريتــن زغــم رســت و مــن زغــم
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ــبم آن نرســيد  ــز طبي ــين ك ــه ب   طرف

  يـــا مـــن از خيـــل چارپايـــانم   
  

ــاري  ــن بيطــ ــاي فــ ــه زدانــ   كــ

ــاري   ــر عـ ــانم از هنـ ــا طبيبـ   93يـ
 

  تر انة رهي

در دورة ، پردازي به سبك نوين كه از دورة صفويه آغاز شـده بـود   تصنيف و ترانه
كـم محتـواي   ولـي كـم  ، مـردم قـرار گرفـت   جه قاجار در جامعه گسترش يافت و مورد تو

ــنيف ــه  تص ــا ب ــه  ه ــي جامع ــر فرهنگ ــل فق ــد و از  ، دلي ــب و دور از ادب گردي   نامناس
  .هاي ادبي و هنري آن كاسته شدارزش

"علي اكبـر شـيدا  "، 94 "عار ف قزويني"تلاش تصنيف پردازان بزرگي چون 
و   95

پـردازي را رنـگ و   ماية احياي اين هنر ارزشمند گرديـد و تصـنيف   "ملك الشعراي بهار"
ند طولي نكشيد كه بار ديگر از مسـير صـحيح خـود بـه نشـيب      هر چ، بويي تازه بخشيد

  .انحطاط و ابتذال گراييد
ها بعد با ذوق شاعرانه و نيرو ي ابتكـار  شنايي كه سالهنرمند خلاق و مو سيقي آ
سرايي ايران پديد آورد و تصنيف و ترانه را كه پس از خود تحولي شگرف در ادبيات ترانه

سـامان بخشـيد و آن را   ، نشـان گشـته بـود    نـام و افراد بيعارف و شيدا و بهار در وصف 
  .بود "رهي معيري"، دينشين عشق شورانگيز گردانكجاوه

  :به عقيده علي دشتي
رهي را بر ساير گويندگان معاصر مزيتي است انكـار ناپـذير وآن اثـر محسوسـي     "

يف بـه حـال   چه با يد اعتراف كرد كه تصن؛ ها گذاشته استها و تصنيفاست كه در ترانه
و زدند يا شـا عـر نبـوده    زيرا غالب كساني كه بدين كار دست مي، زار و تباهي افتاده بود

 .منـد اسـت  دانستند و رهي از هر دو بهرهيا موسيقي نمي، داشتند ايفقط مختصر قريحه
هـاي طبـع وي در   ها بكار انداختـه و سـاخته  هنر انشا و قريحه موزون خود را در تصنيف

   96 ".خاص دارد يارزش، رنظر اهل نظ
راه با طبع لطيف و ذوق سرشـار او در  علاقة وافر رهي به موسيقي سنتي ايران هم

پذير و گيرا به زبان فصيح غزلي از او به يادگـار گذاشـت كـه    هايي دلترانه، پردازيسخن
  .ا راندهافزود و نام او را تا آن سوي مرزهاي ايران بر سرزبان سرايي معاصربر رونق ترانه

تيـز بـراي تمييـز     يشناخت و گوش ـها را بخوبي ميرهي موسيقي علمي و رديف
اي بود كه استادان بزرگ ايـن   ذوق و قوة تشخيص رهي به اندازه. موسيقي صحيح داشت

سـازان و   هنـگ تا جايي كه وقتي آ ،قائل بودند ويژه يهنر براي سليقه و قضاوت او احترام
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 خواسـتند شـعري روي آهنـگ   ساختند و از رهي مـي ي مياستادان بزرگ موسيقي آهنگ

كـرد و چـه   هايي از آن دخل و تصرف مـي شهكه رهي در گو افتادبسيار اتفاق مي ،بگذارد
   .گر فتقدر هم اين كار مورد پذيرش استادان قرار مي

هاي زيباي شعري و لطايف بديع عشـقي كـه   راه با ظرافتهم، نوازموسيقي گوش
نظر استادان بـزرگ موسـيقي را بـه    ، خوردهاي رهي بچشم ميها و ترانهلزجا در غجابه

كـاري  هم  ، زمينة"گل هاي راديو"بنيان گذار بر نامة "پيرنيا"خود جلب كرد و سبب شد 
   .هي را با راديو فراهم آوردده سالة ر

  : پيرنيا از آشنايي با رهي و هنر او گفته است
بردم كـه افتخـار خـدمت در    داني او پيكارقتي به شخصيت هنري رهي و من و "

هـاي مـن   فيكـي از هـد   ،از همان اوان هم حفظ موسيقي ملي .دستگاه دو لت را داشتم
براين از دولت وقت تقاضا كردم كه از انقراض و زوال موسيقي ملي به هـر وسـيله   ، بنابود

   .كه ممكن باشد جلوگيري كند
مـه جـا   هاي بيگانه هغربي و آهنگسيقي جاز ، موآن زمان بعد از جنگ جهاني "

ايـن خـد مـت را     ،دادن كنسرتي از اعضاي مو سيقي ملـي گرفته بود و من با ترتيبرا فرا
هـي خـو اهـش    خالقي آهنگي ساخت و پس از آن كه آهنـگ را شـنيدم از ر   .آغاز كردم

ي و در مايـة افشـار   97 "آتشـين لا لـه   "اين ترانه كه نا مش  .نة آن را بسازدكردم كه ترا
هـا و چاشـني مجـالس    ها نشست كه بزودي ورد زباني در شب كنسرت به دلحدب ،بود

بردم و همين كه به راديو رفتم، پي در همان شب بود كه به ذو ق هنري رهي .هنري شد
منـد  كـاري خـالقي و رهـي بهـره    از هـم  ،هدف خـود را دنبـال كـردم و پـس از چنـدي     

   98".گرديدم
تـرين احساسـات   ريترين و بلـو گرفـت و زيبـا   رهي موسيقي را به خد مت شـعر 

هاي او بسيار خوب و مـوثر از كـار   از اين رو ترانه، درونيش را به مخا طبان عر ضه داشت
ايـن    .بـرد  ها  لذت مـي از شنيدن آن ،درآمده و هر كس با موسيقي ايراني سر و كار دارد

موسيقي ملـي ايـران بسـيار    ها علاوه براين كه براي تربيت ذوق مردم و محافظت از ترانه
                                                                                                                             .ت رهي نيز افزوده استگمان بر شهربي، باارزش است
  : ساز ايرانيهنگآ، ر بيژن ترقيبه باو
، از آن رو بر ساير شعرا رجحـان دارد و سرا، غير از شاعر معمولي است شاعر ترانه"

در نظر گرفته و طوري بيان ، هايي كه در ملودي آهنگ بكاربرده شدهكاريبايد تمام ريزه
له كساني به همين ترتيب رهي معيري از جم. زيبا باشد بر تن آن ملودي يشود كه لباس

هايي به موسيقي هم بخوبي آشنا بود و اگر تصنيف، بود كه ضمن تسلط به شعر و ادبيات
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"وصف خزان"چون 

تنها به خاطر همـين آشـنايي او بـا    ، فتههنگ تلفيق يابا ملودي آ  99
                                               100".موسيقي است
. سازان و خوانندگان نامداري را به خـود خوانـد  هنگنظر آ ،نواز رهيهاي دلترانه

"مرتضــي محجــوبي "ســازاني چــون  در نتيجــه آهنــگ 
"علــي تجويــدي  "، 101

102 ،   

"رو ح اله خالقي"
"حبيب اله بديعي" ،103

"مهـدي خالـدي  "، 104
مهنـدس همـايون   "، 105

"خرم
"پـور محمـد بحرينـي  "، 106

"مجيـد وفـادار  "، 107
"بخـش پـازوكي   جهـان "، 108

109 ،  

"اد معروفيجو "
، 112 "جواد بـديع زاده "، 111 "غلام حسين بنان"نندگاني چون او خو 110

"دلكـــش  "، 113")ايفاختــــه(حســـين قـــوامي   "
"هايـــده "، 114

"مرضــــيه" ، 115
116،  

"محمدرضــا شــجريان " 
"همــايون شــجريان"، 117

"سيدعبدالحســين مختابــاد"، 118
119 ،  

"علي رضا افتخاري"
او را اجرا كردند و برگنجينة افتخارات  هايو بسياري ديگر، ترانه 120

  .رهي افزودند
زمـاني كـه    1313بود كه يـك بـار در سـال     "خزان عشق  "نخستين ترانة رهي 

ســازي و بــا آهنــگ 1316ســيس نشــده بــود و بــار ديگــر در ســال أهنــوز ادارة راديــو ت
ا آن سـوي  ضبط و تكثير گرديد و نام او را ت، بر روي صفحه "جواد بديع زاده "خوانندگي
              : مرزها برد

  شـــد خـــزان گلشـــن آشـــنايي   

  عمــر مــن، اي گــل طــي شــد بهــر تــو 

  با تو وفـا كـردم تـا بـه تـنم جـان بـود       
  

  بـــازم آتـــش بـــه جـــان زد جـــدايي 

  وفـايي و زتو نديـدم جـز بدعهـدي و بـي    

  121...عشق و وفاداري با تـو چـه دارد سـود   
 

"نـواي نـي  "بـه  تـوان  آفـرين رهـي مـي    ههاي خا طرانهاز ديگر تر
آرزو گـم  "، 122

"كرده
"پيمـان شـكن  "، 124"وفاگل بي " ،123

"آذربايجـان " ،125
"شـب جـدايي  "، 126

و   127

"من از روز ازل ديوانه بودم"
  .، اشاره كرد128

 نيز به دلايلي از جمله جـو  "تو اي پر گهر خاك ايران زمين"طنيف وسرود معرو
                                                                                                                             : و بارها از راديو پخش شدها افتاد سياسي حاكم بر آن روز بر سر زبان

ــين    ــران زم ــاك اي ــر خ ــو اي پرگه   ت

ــت  ــام تسـ ــو نـ ــده از پرتـ ــر زنـ   هنـ

  نوسرشــتبمــان خــرم اي خــاك مي  
  

  كــــه والاتــــري از ســــپهر بــــرين 

  جهان سـر خـوش از جرعـة جـام تسـت     

  129كه در چشـم مـا خوشـتري از بهشـت    
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، در حـال  "علـي تجويـدي  "زي سـا بود كه با آهنـگ  "آزاده  "انة رهي آخرين تر

ضبط و اجـرا شـد و پـس از آن خزانـي بـر       1347بيماري رهي و در حضور او در تيرماه 
               : تر طبع موزون او را ندادت و ديگر مجال شكوفايي بيشبوستان عطرآگين رهي تاخ

  ام منبا آن كه هم چون اشك غم بر خا ك ره افتاده
  ام من ها چون مر غ شب سر دادهلهبا آن كه هر شب نا    

  130...در سر ندارم هو سي چشمي ندارم به كسي آزاده ام من
  

جاسـت كـه    يي او با اين هنـر، تـا  آن  هاي موسيقي و آشنادستگاه طة رهي براحا
                                                                                                                             .هاي خود پرداخته استسوز براي ترانهچند آهنگ موثر و جان

ها  را خود به ده ترانه اشاره كرده است كه آهنگ آن، ساز معاصرآ هنگ، "سپنتا"
"حاصل عشق"هاي از آن جمله ترانه، رهي ساخته است

"شب مـن "، 131
سـيرم از  "و  132

  ."زندگاني
ايـن گـو نـه    ، رهي مينا دل، رهي شاعر، شايد هيچ كس نداند كه چرا رهي عاشق

  :نه نغمه سر داد و زمزمه كرد ااميداش ندر بيست و چهارمين بهار جواني
  سيرم از زندگاني

  زان كه بي او ندارم

  اي كه منعم نمايي از پريشاني دل

  تا كه عاشق نگردي

  شود كز غمش خون نگريمشب نمي

  سوزم از غم عشق موي سياهي

  كرده گردون، دور از آن ماه

  چون زگردش دور گردون  ننالم؟
  

  در بهار جواني 

  طاقت زندگاني

  مي كني از ملامت، خنده بر زاري دل

  حال عاشق نداني

  دورم از دل آرام خود، چون  نگريم

  2)از سياهي بخت وارون نگريم(

  حاصلم اشك، قسمتم آه

  133چون زگردش دور گردون ننالم؟
 

كه بر انگشتري مو سيقي ايـران   ستبهاگران يهايسانگيز رهي، الماهاي دلترانه
ن روزگـاران را بـراي    ة آيـاد و خـا طـر    ،هـا ها، هنوز شنيدن آندرخشد و پس از سالمي
                                                                            .كندداران خود زنده ميستدو

  

  

ش را رهي استادي بود كه در هنرهاي اصيل ايرانـي خـوش درخشـيد و وجـود پرمهـر     "

   .كرددقانه تقديم عاشقانش صا

 ". درود و هزاران درود بر روح فرشته آسايش
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، شاعر ايراني نيمة دوم قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري "حافظ كوچك"مشهور به  .41

  .قمري
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  خـواه پسـت كـن     و خواهي  مرا  بلند كـن 

 

  

 هستي گذشته استبا دل شكسته اي كه ز  
  كار من  از  بلندي  و  پستي  گذشته  است
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[Sappho/Safo] شاعرة بزرگ يونان باستان ترجمه شده است .  
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  ."صور اسرافيل"
  ) ش1312-1250(، "نسيم شمال"سيد اشرف الدين حسيني گيلاني، معروف به  .79

  .نگار و شاعر معاصرروزنامه
شاعر  ملي  )  ق.ه1329- 1279(،  "صابر"ميرزا  علي اكبر طاهر زاده،  متخلص   به  .80

  ."ملا نصرالدين"آذربايجان  قفقاز  و  همكار  دائم  روزنامة  
شاعر، مترجم و طنز پرداز معاصر كه در آغاز انقلاب، ) ش1371-1293(ابوالقاسم حالت،  .81

  .سرود سرود جمهوري را
  ، شاعر و "توفيق"فكاهي  –مدير روزنامة ادبي ) ش1318-1265(حسين توفيق،  .82

 .طنز پرداز معاصر
  .شاعر و طنز پرداز معاصر) ش1377-1291(ابراهيم صهبا،  .83
طنز ) ش1383ارديبهشت - 1320شهريور (، "گل آقا"كيومرث صابري فومني، معروف به  .84

  ."گل آقا"پرداز معاصر و همكار مجلة 
  .شاعر طنز پرداز) ش1375-1304(كور، كريم ف .85
 .194/آزاده  .86
  .195/ آزاده .87
نويسنده، شاعر و )     -، اراك1307(دكتر مظاهر مصفا، داماد استاد اميري فيروز كوهي،  .88

  .استاد دانشگاه
و مقدمة فيروزكوهي بر گل هاي  18/نقد، ديدگاه ها، زندگي و طنزهاي رهي معيري  .89

 .16/جاويدان 
 .272/ طنزهاي رهي .90
  .627/ كليات .91
 .بيطار به معني دام پزشك است .92
  .96/ طنزهاي رهي .93
  .شاعر و تصنيف ساز معاصر) ش1312-ق.ه1300(ابوالقاسم بن هادي،  .94
  .هجري قمري 13علي اكبر شيدا، شاعر و تصنيف ساز قرن  .95
  .11/مقدمة دشتي بر ساية عمر  .96
  .است "لالة خونين "، نام ترانه 282/آزاده  .97
  .49/ي جاودانة محمد حسن معير .98
  .است "خزان عشق  "، نام تصنيف 290/آزاده  .99
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  .1384/ 9/ 29، روزنامة همشهري "پيوند شعر و آواز  "مقالة  .100
  .آهنگ ساز و نوازندة پيانو) ش1334-1279(مرتضي محجوبي،  .101
آهنگ ساز، پژوهشگر و مولف ) ش1384اسفند  24-1298آبان  15(علي تجويدي،  .102

  .و در موسيقي از شاگردان درويش خان بود ايراني، شاگرد تراز اول كمال الملك
نوازندة ويولن و آهنگ ساز، كه از ) ش، اتريش1344آبان  21 - 1285(روح اله خالقي،  .103

  .است "اي ايران  "آثار او سرود 
آهنگ ساز، نوازندة ويولن و از ) ش، تهران1371 -، سوادكوه1312(حبيب اله بديعي،  .104

  .همكاران بخش راديو
نوازندة سه ) ش، بيمارستان مهر تهران1369آبان  9 –سنگلج  1299(مهدي خالدي،  .105

  .تار و دوست استاد صبا
  .آهنگ ساز ايراني)      - ش، بوشهر1309(مهندس همايون خرم،  .106
  .محمد بحريني پور، آهنگ ساز و نوازندة ويولن .107
نوازندة ويولن و نواساز و هنر آموخته نزد حسين ) ش1354=4/11/1291(مجيد وفادار،  .108

  .اسماعيل زاده، رضا محجوبي و ابوالحسن صبا خان
از پر كار ترين ترانه سرايان ايراني كه در )     -ش، شيراز1316(جهانبخش پازوكي،  .109

  ميلادي، در غربت، به خاطر زحمات فراوان در حفظ موسيقي ايراني، جايزة  2005سال 
  .فت كرددريا "هنر، ادبيات و رسانه  "را از آكادمي  "شير بالدار طلايي "
فرزند موسي معروفي و از نوازندگان ) ش، تهران1372آذر  16 - 1291(جواد معروفي،  .110

بيشتر  "مشير همايون  "پيانو و رهبر اركست كه در نواختن پيانو براي موسيقي ايراني، از 
  .اقتباس مي كرد "مرتضي محجوبي "از 

طاهر ضياء محمد "خواننده  و شاگرد ) ش8/12/1364-1290(غلام حسين بنان،  .111
  . "روح اله خالقي "و  "غلي نقي وزيري"و باليدة  مكتب    "ناصر سيف "و  "الذاكرين 

  .او آواز را نزد پدر و دايي خود آموخت) ش10/10/1358-1281(جواد بديع زاده،  .112
را براي او  "فاخته  "روح اله خالقي لقب ) ش16/12/1368- 1286(حسين قوامي،  .113

 .م در برنامه هاي مختلف حضور يافتاو سي سال تما. انتخاب كرد
ش، بيمارستان 1383شهريور  11 - ، بابل1304(، "دلكش  "عصمت باقر پور، ملقب به  .114

هاي سي و چهل بود، آرامگاه او در او بانوي آواز ايران و خوانندة مشهور دهه) مهر تهران
  .زاده طاهر كرج استامام

ش، امريكا، 1368 -، كرمانشاه1321(، "هايده  "معصومه دده بالا، با نام هنري  .115
  )."وست وود  "گورستان 
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ش، در تهران متولد شد 1305، او در سال "مرضيه "اشرف السادات مرتضايي، ملقب به  .116

راديو كه برنامه اي سنگين و هنري  "گل هاي رنگارنگ  "و اولين زني بود كه در برنامة 
  .بود، آواز خواند

  .خوانندة مطرح ايران در بيست سال گذشته )    -ش1/7/1319(محمد رضا شجريان،  .117
او در )      -ش1354ارديبهشت 31(همايون شجريان، فرزند محمد رضا شجريان،  .118

اي سرشار از موسيقي به دنيا آمد و مادرش به دليل علاقة فراواني كه به دستگاه خانواده
  .همايون داشت، نام او را همايون نهاد

)      - ش، روستاي امره از توابع ساري 1345وردين اول فر(سيد عبدالحسين مختاباد،  .119
  .او هم اكنون  در دانشكدة  صدا و سيما تدريس مي كند

 ).     - ش، اصفهان1335فروردين  10(علي رضا افتخاري،  .120
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